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در قرآن «هیذر»واژه  یساختار زبان نییتب

  هیآن در فقه امام راتیاز تأث یبرخ یبررس و

*یلیاسماع یرضا حاجمحمد

 **رنانی سید مهدی سلطانی

 چکیده
 ازی  ن نی  مسلمانان به شمار آمده که ا یعلم یازهاین نیتر یاز ضرور یکیقرآن همواره  ریدانش تفس

 یهمواره رو ب ه فوون    عتیو شر نیمنبع د نیتر یو اصل نینقش قرآن به عنوان نخست تیاهم  لیبه دل

واژگ ان   یاس  از همه پرداختن ب ه معناشن  شیقرآن ب میو مفاه لیبه مدال لین یراستا برا  نیدر ا. است

 یک اربرد  یح د و مرزه ا   نی ی واژگان و تع فیتعر و کنکاش در یبررس. دارد  یبسوائ تیاهم یقرآن

ف راهم   یپژوهش گر فرص ت   یب را  اتی  ن وول آ  یه ا  وهیاسباب و انگ آنها در هنگامه نوول با توجه به 

 .ابدیدست  تر صائب یدگاهیمنطبق با مفهوم واژگان به د گوناگون  یها تا درباره مصداق سازد یم

ق رار   یمورد بررس   ثیقرآن و حد دگاهیاز د «هیذر»مفهوم تبار و دودمان  دهیمقاله تلاش گرد نیا در

 اتی  ب ه روا  یلغت پژوهان و مفسران قرآن و ب ا نگ اه   یها منظور با استمداد از تلاش نیبه هم  ردیگ

در « ...و عت رت نسب، آل،  ه،یذر» لیاز قب یواژگان قرآن یلغو میمفاه لیمعصوم پس از تحل  انیشوایپ

از  ای  ش ده   رفت ه یتنه ا از جان ب پ در پذ    هیقرآن  ذر دگاهیاز د ایپرسش برآمده که آ  نیپاسخ به ا یپ

حک م   لی  س سس ب ه تحل  . دارد یچه نس بت  هینسب با ذر نکهیا گرید. است   یرفتنیجانب مادر هم پذ

ه در اطلاق عنوان س ادات و ب    ایپژوهش پرداخته که آ نیبر ا یمبتن خمس به سادات  صیتخص یفقه

 .شود یاستناد م «هیذر اینسب »کدام رابطه از  به  شانیخمس به ا یتبع آن حکم شرع

  :های كلیدی واژه

.خمس، اولاد، آباء ،یالقرب یذ ه،یذر
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  مقدمه

پــرداختن بــه معناشناســی واژگــان قرآنــی جهــت 

دســتیابی بــه مــدالیل و مفــاهیم آنهــا و آشــکار شــدن 

جایگاه و کاربردشان در زمان نزول و به تبع آن بحـث  

در مورد مصادیق گوناگون مرتبط با آنها بسیار مهـم و  

  . اساسی است

دلیل گستردگی معانی و وجـوهش  به "ذریه"واژه 

از ایــن جملــه اســت بــه طــوري کــه از نظــر لغــوي، 

پراکنــدگی و انتشــار در حــال خــردي و کــوچکی در 

هاي نسـل، نسـب و    مفهوم آن جلوه گر بوده و با واژه

آل، قرابت معنـایی دارد و اکثـر مفسـران بـدان اشـاره      

اند، ولی سوالات بنیـادي کـه ذیـل ایـن واژه و      نموده

مرتبط با آن عبارت است از این که آیا نوادگان مفاهیم 

دختــري و پســري انســان همگــی در زمــره ذریــه او  

محسوب می شوند و دیـدگاه قـرآن در ایـن موضـوع     

چیست؟

دیگر اینکه بین نسب و ذریـه چـه نسـبتی وجـود     

دارد و در اطلاق عنوان سادات به کدام رابطه در ایـن  

 ـ   بحث توجه و استناد مـی  ل حکـم  شـود؟ و نیـز تحلی

فقهی در مقوله خمس، آیا همه ذریه را شامل می شود 

  و پرداخت آن براي همه جاري و ساري است؟

بنابراین در این پژوهش ابتدا به مفهوم لغـوي واژه  

ذریه از دیدگاه لغت پژوهان و در پـی آن بـه بررسـی    

سپس معناشناسی . واژگان  مترادف با آن پرداخته شده

و بـه سـوالات فـوق پاسـخ     آن در قرآن تبیین گردیده 

. داده شده است

  »ذریه«بررسی ساختار لغوي واژه . 1

ــوعی از   ــه ن ــن واژه ب ــین ای ــان در تبی لغــت پژوه

پراکندگی و انتشار در حال خردي و کـوچکی اشـاره   

بـه معنـاي    "ذرر"ابن فارس آن را از اصـل  . اند نموده

افزایـد از آن   لطافت، پراکندگی و انتشار دانسـته و مـی  

. مورچگان خرد و ریز و مفرد آن ذره اسـت : اندجمله

زمخشــــري ) 343،ص2ق،ج1404ابــــن فــــارس، (

» ذر الملح علی اللحم و الفلفل علی الثریـد «: نویسد می

یعنی نمک را بر گوشـت و فلفـل را بـر آب گوشـت     

ات پاشید سـپس آورده کـه بـه مورچگـان خـرد و ذر     

ش،1373زمخشـري،  (پراکنده در هوا نیز ذره گوینـد 

  .)142ص

ابن منظـور واژه ذریـه را منسـوب بـه ذر دانسـته،      

بنابر قاعده دستوري، اسم منسوب این واژه : نویسد می

باید با ذال مفتوح بیاید ولی بر خلاف قاعـده مضـموم   

  ).304،ص4ق،ج1410ابن منظور، . (آمده است

راغب اصفهانی در اصل اشتقاق واژه ذریه بـه سـه   

  :دیدگاه اشاره نموده و گفته است

هوالـذي  «و » ذرأ االله الخلـق «این واژه از اصل  -1

که همزه آن هنگام اتصـال بـه یـاء    » ذرأکم فی الأرض

  .»بریه«نسبت حذف گردیده است، مانند 

ــن واژه از اصــل  -2 ــر وزن  » ذرو«ای ــه ب اســت ک

بوده سپس هنگام اجتماع دو » ذرویه«به شکل » فعلیه«

ادغام  حرف واو و یاء حرف واو به یاء تبدیل و در آن

.شده است» ذریه«گردیده 

باشـد کـه    مضاعف می» ذرر«این واژه از اصل  -3

راغب، . (در آمده است» ذریه«به شکل » فعلیه«بر وزن 

).178ق،ص1404

ذریه به فتح و ضم و : گوید جوهري در صحاح می

شود و بـه معنـاي نسـل اسـت و      کسر ذال خوانده می

تبـدیل و دو   بوده که همزه را به یـاء » ذریئه«اصل آن 

جمـع آن نیـز   . انـد  حرف یـاء را در هـم ادغـام کـرده    

است، بنـابراین واژه ذریـه مفـرد    » ذراري«و » ذریات«
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به معناي آفریـدن  » ذرأ«همچنین از این کلمه . باشد می

. انـد  است از همین روي به نسل جن و انس ذره گفته

و آنهایی کـه معتقدنـد   ) 51،ص1ق،ج1990جوهري، (

باشـد   مـی » ذرر«مضـاعف و از مـاده   اصل ایـن واژه،  

به معنـاي مورچگـان خـرد و کوچـک     » ذر«برآنند که 

است، اگرچه این واژه در مفهوم پراکندن دانه و نمـک  

فتـاب نمـودار   هاي بسیار ریزي که در مقابـل آ  و گرده

،3جق،1386طریحــی، (گــردد هــم آمــده اســت مــی

.)306ص

در پایان مصطفوي بـر آن اسـت کـه ایـن واژه بـه      

ــردي و     ــال خ ــار در ح ــدگی و انتش ــوعی از پراکن ن

أي .... هـو النشـر  «: نویسـد  کوچکی دلالت دارد و مـی 

،3جق،1374مصـطفوي،  (» نثره بالتصـغیر و التـدقیق  

  ). 306ص

بنابراین از دیدگاه ایشان ذره در اصـل بـه معنـاي    

البتـه ایـن واژه در   . فرزندان کوچک و خردسال اسـت 

فراگیري دلالـت دارد بـه   اي بر شمول و  قرآن به گونه

طوري که بر همه فرزندان انسان از کوچـک و بـزرگ   

اطلاق گردیده است گویی کاربرد واژه ذریه در مفهوم 

انسان اشاره به ظهور اولیـه شخصـیت وجـودي او در    

عالم صلب و ترائب دارد که به دنبال آن در عالم رحم 

منتشر گردیده، به همین جهت در سـاختار صـرفی آن   

حرف یاء آن براي نسبت و تـاء تأنیـث آن   : شدهگفته 

  .به اعتبار مفهوم کثرت و جماعت آمده است

گفتنی است اگرچه ریخت این واژه مفـرد اسـت،   

ولی معمولا در مفهوم جمع بـه کـار رفتـه و ایـن بـه      

» ذریات«اعتبار مفهوم جمعی آن است لذا باید واژگان 

 را ساخت جمع الجمـع ایـن واژه دانسـت   » ذراري«و 

أُولئک الَّذینَ أَنْعـم  «و » ذُریۀَ منْ حملْنا مع نُوح«: مانند

   ـعلْنـا ممنْ حمم و مۀِ آدینْ ذُرینَ منَ النَّبِیم هِملَیع اللَّه

ذُریۀً بعضُها منْ «و » نُوحٍ و منْ ذُریۀِ إِبراهیم و إِسرائیل

مـنْ   ک دعا زکَرِیا ربه قالَ رب هب لـی هنال«و » بعض

إِلاَّ ذُریـۀٌ مـنْ    فَما آمـنَ لموسـى  «و » لَدنْک ذُریۀً طَیبۀ

  ...و» قَومه

در » ذریـه «بررسی واژگان قریب المعنی بـا  . 2

  قرآن

در قرآن واژگان دیگري هم که از لحاظ مفهوم بـا  

شود که شـایع   دارند یافت می واژه ذریه قرابت معنایی

» آل«و » تسـب «و » نسل«ترین آنها عبارتند از واژکان 

  .که تبیین آنها در ادامه این بحث راهگشا خواهد بود

  »نسل«واژه . 2-1

نسـل الـوبر   «به مفهوم بریده شدن از چیزي است؛ 

؛ کـرك از شـتر و   »عن البعیر و القمیص عـن الإنسـان  

ند را از آن جهـت نسـل   فرز. پیراهن از انسان جدا شد

ق،1404راغـب،  (شـود   گویند که از انسان منفصل می

  ).491ص

را در اصل به معناي خـروج  » نسول«طبرسی واژه 

مردم نسل آدم هستند زیرا از پشت : گوید دانسته و می

). 428،ص4ش،ج1386طریحـی،  (او خارج شده انـد  

مفهــوم دیگــر ایــن واژه بــه ســرعت راه رفــتن اســت 

یعنـی راه  » نسل الماشی فی مشـیه «: یندگو چنانچه می

ش، 1372قرشــی، (رونــده در رفــتن ســرعت گرفــت 

  ). 59،ص7ج

در » ینْسـلُون «به همین جهت دربـاره مفهـوم واژه   

ربهِـم   و نُفخَ فی الصورِ فَإِذا هم منَ الْأَجداث إِلى«آیه 

هنگامی که در صور دمیده : اند گفته) 51:یس(» ینْسلُون

ــه ســوي    ــه ســرعت از قبرهــا ب شــد، ناگهــان آنهــا ب

  .شوند پروردگارشان خارج می
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ایشـان نسـل را بـه ذریـه     ) ع(در روایت امام رضا 

نقـل  ) ع(عیاشی از امام ابوالحسن الرضا. اند تعبیر کرده

فـی الْـأَرضِ    و إِذا تَولَّى سعى«نموده که در تفسیر آیه 

: فرمودنــد» ...ثَ و النَّسـل لیفْسـد فیهـا و یهلـک الْحـرْ    

  ).119، ص1ق،ج1411عیاشی، . (»النسل هم الذریۀ«

  »نسب«واژه . 2-2

این واژه به نوعی اشتراك از طرف یکی از والدین 

اشتراك از حیث پـدران  : نسب طولی مانند. اشاره دارد

اشتراکی کـه در بـین   : و فرزندان و نسب عرضی مانند

راغـب اصـفهانی،   (.عموزادگان و برادرزادگـان اسـت  

  ). 490ق، ص1404

نسب راجـع بـه   : گوید طبرسی درباره این واژه می

و ) 174،ص4طبرسی، بی تـا، ج (ولادت نزدیک است 

و هو الَّذي خَلَقَ مـنَ الْمـاء بشَـرًا    «طریحی درباره آیه 

در ایـن  : نویسـد  مـی ) 54:فرقان(» فَجعلَه نَسبا و صهرًا

رد و از صـهر، زن اسـت یعنـی    آیه مـراد از نسـب، م ـ  

خداست که از آب بشر را آفرید و او را بـه دو گونـه   

» مؤنـث «و صـاحب اخـتلاط   » مـذکر «صاحب نسـب  

  ).370،ص3ش، ج1386طریحی، (قرارداد 

و جعلُوا بینَـه  «این در حالی است که از آیه شریفه 

» نَّهم لَمحضَـرُون و بینَ الْجِنَّۀِ نَسباً و لَقَد علمت الْجِنَّۀُ إِ

شـود کـه گـویی مشـرکان،      برداشت مـی ) 58:صافات(

نموده اند، ولی کـاربرد   جنیان را پسران خدا قلمداد می

فَإِذا نُفخَ فی الصورِ فَلا أَنْساب بیـنَهم  «این واژه در آیه 

بـر ایـن نکتـه    ) 101:مؤمنـون (» یومئذ و لا یتَسـاءلُونَ 

در روز قیامت همـه آدمیـان در عـرض    اشعار دارد که 

گرداند لذا در حساب گـري   هم از خاك برانگیخته می

  .از ایشان نسبت و قرابتی وجود نخواهد داشت

 »آل«واژه . 2-3

بـه  . این واژه به مفهوم رجـوع و بازگشـت اسـت   

رود  همین دلیل همیشه به صورت اضافی بـه کـار مـی   

ــد   ــردد مانن ــل گ ــوم آن کام ــا مفه آل «، »آل داوود«: ت

  . »آل محمد«، »آل یاسین«، »فرعون

است با این تفاوت » اهل«این واژه مترادف با واژه 

گـردد ولـی    که آل تنها بر صاحبان شرافت اطلاق مـی 

بـراي مثـال گفتـه    . اهل داراي مفهومی وسیع تر است

شود اهل فلان شهر و اهل فلان روستا ولـی گفتـه    می

عضـیمه،  (ا شود آل فلان شهر یـا آل فـلان روسـت    نمی

  ).91صش،1380

  در قرآن کریم» ذریه«معناشناسی واژه . 3

با توجه به مفهوم اصلی این ماده که همان نشـر و  

پراکندگی پس از ایجـاد اسـت؛ مفسـرین قـرآن، آیـه      

» و هو الَّذي ذَرأَکُم فی الْأَرضِ و إِلَیه تُحشَرُون«شریفه 

ــون( ــک –79:مؤمن ــد از  ) 24:مل ــه اي بع ــه مرتب را ب

ها در زمین تفسـیر   آفرینش تکوینی جهان و نشر انسان

اند و امام فخر رازي به نقل از ابومسلم اصـفهانی   کرده

بعضـکم مـن    ویحتمل  بسطکم فیهـا ذریـه  «: گوید می

ذریۀ مـن حملنـا مـع    (بعض حتی کثرتم کقوله تعالی 

» اسـلین هو الذي جعلکم فـی الارض متن : فنقول) نوح

  ). 115، ص12ق، ج1401فخرالدین رازي، (

افزون بر این از کاربرد ایـن واژه در قـرآن همـراه    

بودن آن با نوعی تلطف و مهربانی و ترحم نسبت بـه  

نسل آینده و دغدغه خاطر نسـبت بـه آنهـا استشـمام  

تفسیر پژوهان در آن تعداد از آیات قرآن که . گردد می

انـد   خنان گوناگونی گفتهدربردارنده واژه ذریه است س

  :نماییم که براي نمونه به چند مورد از آن اشاره می
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إِبراهیم ربه بِکَلمات فَأَتَمهنَّ قالَ  و إِذ ابتَلى«-1

قـالَ لا   إِنِّی جاعلُک للنَّاسِ إِماماً قالَ و مـنْ ذُریتـی  

  )124:بقره(»ینالُ عهدي الظَّالمین

علامــه طباطبــایی منظــور از ذریــه را در ایــن آیــه 

ایـن آیـه   : نویسـد  فرزندان حضرت ابراهیم دانسته مـی 

است؛ بایـد  ) ع(مربوط به اعطاي مقام امامت به ابراهیم

دانست این موضوع در اواخر عمر ابراهیم واقـع شـد   

و اسماعیل و اسحاق یعنی هنگامی که او پیر شده بود 

اهیم، اسماعیل و مـادرش را بودند و ابرمتولد گردیده 

شـاهد بـر ایـن    . در سرزمین مکه ساکن گردانیده بـود 

اسـت زیـرا بـر اسـاس آن     » و من ذریتی«مدعا جمله 

ت بـراي فرزنـدان خـود نیـز     ابراهیم تقاضاي مقام امام

  .)367،ص1ش، ج1363طباطبائی، (کرده است

نیـز آن را اولاد طـاهرین    اطیب البیانمولف تفسیر 

از اسـماعیل و اسـحق و احفـاد آنهـا     حضرت ابراهیم 

در حـالی کـه   ) 178، ص2ش، ج1366طیب، (داند  می

در تفسیر نمونـه آمـده اسـت کـه سـمت امـام بـودن        

مخصوص افراد پاك و مردان خداست یعنـی تنهـا در   

این سمت خواهـد  ) ابراهیم(فرزندان پاك و فداکار او 

  ). 311،ص1ش،ج1372مکارم، . (بود

گویا در این درخواست «: ویسدن آیه االله طالقانی می

ابراهیم به وراثت فکري و خونی ذریـه توجـه داشـت    

ولی قانون وراثت هر چند موثر باشد براي احراز مقام 

  ).292ص 1طالقانی، بی تا،ج(» امامت کافی نیست

و لْیخْش الَّذینَ لَو تَرَکُوا منْ خَلْفهِـم ذُریـۀً   «-2

لْیتَّقُـوا اللَّـه و لْیقُولُـوا قَـولاً     ضعافاً خافُوا علَـیهِم فَ 

  )9:نساء(»سدیداً

» ذُریـۀً ضـعافاً  «علامه طباطبایی معتقـد اسـت کـه    

ــتند   ــت هس ــی سرپرس ــاتوان و ب ــان ن ــان . کودک ایش

خواهد رحمت و  ظاهر آیه این است که می: نویسد می

رأفت بر اطفـال صـغار و نـاتوان و بـی سرپرسـت را      

بـی کـس کـه تحـت تکفـل کسـی       تمثیل کند؛ اطفال 

نیستند و کسی را ندارند که امورشان را اداره نمـوده و  

منافعشان را جلب و ضررهایشان را دفع کند و ذلت و 

ش،1363طباطبـائی،  (سـازد   بیچارگی آنان را دور می

  ).316ص،4ج

لاهیجی نیـز در تفسـیر شـریف منظـور ایشـان را      

ی نوایی فرزندزادگان ضعیف و عاجزي دانسته که از ب

و باید کـه بترسـند   : نویسد وي می. ترسند و ناداري می

از خداي آنـان کـه حـال ایشـان ایـن اسـت کـه اگـر         

بگذارند از عقب خود یعنی وقتی که مشرف به مـردن  

شوند، فرزندزادگان ضعیف عـاجز را کـه بترسـند بـر     

کـه اگـر   ... ایشان بی نوایی و بی چیزي و هلاکـت را  

ینکه اگر ایشان را فرزندزادگان چنین نکنند بترسند از ا

خرد عـاجز باشـند و بعـد از فـوت ایشـان بـه چنـان        

مجلسی در آیند کسی آنان را در آن مجلس راه ندهـد  

  ).439،ص1ش، ج1363لاهیجی، (

و الَّذینَ آمنُـوا و اتَّبعـتْهم ذُریـتُهم بِإیمـانٍ     «-3

ء اهم منْ عملهِم منْ شَـی أَلْحقْنا بِهِم ذُریتَهم و ما أَلَتْن

  )21:طور(» کُلُّ امرِئٍ بِما کَسب رهین

علامه طباطبایی در المیزان آیه را این گونه تفسـیر  

ما از میان ذریه هاي مؤمنین آنهایی را کـه در  : اند کرده

ایمان بـه خـدا بـه نـوعی از پـدران پیـروي کننـد بـه         

نشـان بـه درجـه    کنیم اگر چه ایما پدرانشان ملحق می

ایمان پدران نرسد زیـرا اگـر تنهـا آن ذریـه اي را بـه      

پدران مؤمن ملحق کنند که ایمانشان مساوي یا کامـل  

  .دیگر منت نهادن معنا ندارد، تر از ایمان پدران باشد

از سویی دیگر این اتباع در ایمـان را مطلـق و بـی    

قید آورد و چون کلام مطلق، منصرف به فرد روشنش 

ناگریز باید بگوییم منظور از این اتبـاع، اتبـاع   شود  می
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5یاپی، پ1393، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان »قرآن یشناخت زبان يها پژوهش«یپژوهش یدوفصلنامه علم    24

فرزندان بالغ است زیرا خردسالانی که هنـوز بـه حـد    

تکلیف نرسیده اند ایمانشان هنوز ایمان صحیح نشـده  

پس قهرا مراد از ذریه فرزندان کبیرند کـه مکلـف بـه    

ایمان هستند بنابراین آیه شریفه شـامل صـغار از اولاد   

طباطبـائی،  (شـود   روند نمـی  ا میکه قبل از بلوغ از دنی

  ).16، ص19ش، ج1363

4-»   مـورِهـن ظُهم مادنىِ ءن بم کبإِذْ أَخَذَ ر و

تأَ لَس هِمأَنفُس لىع مهَدأَشه و ُمتهیقَالُواْ  ذُر  کُمبِرَب

لىـ ب  ۀِ إِنَّا کُنَّـا عامیالْق مونَا أَن تَقُولُواْ یـاذَا  شَهِدنْ ه

أَو تَقُولُواْ إِنمَا أَشْرَك ءاباؤُنَا من قَبلُ و کُنَّـا  . غَفلینَ 

»ذُریۀً من بعـدهم  أَ فَتهْلکُنَـا بمَـا فَعـلَ الْمبطلُـون     

  ).173و172:اعراف(

ایـن  : در تفسیر نمونه در ذیل این آیات آمده است

ها و عالم ذر دارد و  آیات اشاره به توحید فطري انسان

آورد که به طور سربسته از  سخن از پیمانی به میان می

فرزندان آدم گرفته شده است، ولی مفسران بـه اتفـاق   

روایات مختلفی که در ذیل این آیات در منابع اسلامی 

نقل شده است نظراتـی دارنـد کـه از همـه مهمتـر در      

  :موارد زیر است

ندان آینده او تـا  هنگامی که آدم آفریده شد فرز -1

آخرین فرد بشر به صورت ذراتی از پشـت او بیـرون   

آنها داراي عقل و شـعور کـافی بـراي شـنیدن     . آمدند

سخن و پاسخ گفتن بودنـد، در ایـن هنگـام از طـرف     

ــه آنهاخطــاب شــد ــرَبکُم«: خداونــد ب ــت بِ آیــا » أَ لَس

  بلـى «پرودگار شما نیسـتم، همگـی در پاسـخ گفتنـد     

  . آري بر این حقیقت گواهیم» شَهِدنَا

سپس همه ایـن ذرات بـه صـلب آدم بازگشـتندبه     

همین جهت این عالم را عالم ذر و این پیمان را پیمان 

بنـابراین پیمـان مزبـور یـک پیمـان      . نامند می» الست«

ــان    ــان انس ــاه می ــرار داد خودآگ ــریفی و ق ــا و  تش ه

  .پروردگارشان بوده است

یمـان همـان عـالم    منظور از این عالم و ایـن پ  -2

استعدادها و پیمان فطرت و تکوین و آفرینش اسـت،  

به این ترتیب که بـه هنگـام خـروج فرزنـدان آدم بـه      

صورت نطفه از صلب پدران به رحم مادران که در آن 

هنگام ذراتی بیش نیستند، خداوند استعداد و آمـادگی  

  . براي حقیقت توحید به آنها داده است

این سر الهـی بـه صـورت    هم در نهاد و فطرتشان 

یک حس درون ذاتی به ودیعه گـزارده شـده اسـت و    

هم در عقـل و فطرتشـان بـه صـورت یـک حقیقـت       

  ).4،ص7ش، ج1372مکارم شیرازي، (خودآگاه 

اگرچه عموم مفسرین قرآن در تفسیر این آیـه بـر   

این باورنـد کـه خداونـد همـه فرزنـدان آدم را ماننـد       

یشان را به گفتـار  ذرات از پشت آدم خارج ساخته و ا

  آیا من پروردگار شما نیستم؟: سیدواداشته از آنها پر

شـدند بـه    در پاسخ برخی که بعدا اهل ایمـان مـی  

ربوبیت پروردگار اعتراف کردند ودیگرانـی کـه بعـدا    

شدند انکار نمودند، باید اذعان نمود که سیاق  کافر می

پـذیرد   آیه مذکور از وجوه گوناگون این تفسیر را نمی

:زیرا

مبدل منـه و  » من بنىِ آدم«از نظر ادبی عبارت  -1

بنابراین معنـاي آیـه   . بدل است» من ظُهورِهم«عبارت 

بـه یـاد آر آنگـاه را کـه پروردگـارت از      : چنین اسـت 

و چنـین  . هـاي بنـی آدم ذریـه ایشـان را آفریـد      پشت

از پشـت آدم تـا افـاده کنـد کـه      : نیست که گفته باشد

  .ین پیمان به طور پیوسته استمنظور توالی ا

خواهـد   اگر نظر قرآن این بود که اعلام کند می -2

خواست بر  ذریه آدم را از پشت وي بیرون آورد و می

از پشـت او؛ در  : گفـت  این نکته گواه بگیرد بایـد مـی  
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از پشـت ایشـان؛ زیـرا آدم    : فرماید حالی که در آیه می

گفـت   همچنـین بایـد مـی   . یک پشت بیشـتر نداشـت  

فرزنـدان  : فرمایـد  فرزندان او؛ در حالی که در آیه مـی 

  .ایشان

کند که  در ادامه آیه خداوند از فرزندانی یاد می -3

گویند همانا پدران ما مشرك شـدند و ایـن بـدیهی     می

است که آدم هرگز مشرك نشده و اینکه او تنهـا یـک   

پدر بود و در آیه تعبیر بـه پـدران بـه صـورت جمـع      

،1جش،1373شریف مرتضـی،  . (عنوان گردیده است

  ).28ص

اصولاً پیمان بستن و گواه گرفتن باید از کسـی   -4

باشد که بزرگ و عاقل اسـت بنـابراین اگـر ذرات در    

حال اخذ میثاق و گواهی دادن عاقل بوده اند باید پس 

از ورود به این عـالم ایـن واقعـه را بـه یـاد آورنـد و       

باشند چنـین  چنانچه به طور کلی آن را فراموش کرده 

پیمانی در اتمام حجت بر مکلف هـیچ تـاثیري نـدارد    

زیرا فراموشی رافـع تکلیـف اسـت و در ایـن حالـت      

منظور خداوند تحقق نپذیرفته بنابراین باید معتقد بـود  

  .که این آیات اشاره به گواهی تکوینی دارد نه لفظی

در ایـن   اربعین الهاشمیهبانوي ایرانی نیز در کتاب 

. ارند که بیان آن خـالی از لطـف نیسـت   باره سخنی د

ان االله «طبق فرمـایش یکـی از ائمـه    : نویسد ایشان می

ممکن است » ...عزوجلّ لما اخرج ذریۀ آدم من ظهره 

این عبارت بدوت تاویل بر مفهوم ظاهرش باقی باشد 

به این معنی که خدا، ذریه آدم را از جسـم بـر هیئـت    

 ـ  رار داده، یعنـی  ذره خارج نموده و ماده خاص آنهـا ق

چون خدا آدم را آفرید، ذریه اش را هم از او آفرید و 

شاید مراد از آن این باشد که آدم ذریه اش را به شکل 

ذره رؤیت نمود و به علت کوچکی و زیادي آنها یا به 

سبب ضعف وجود آنها چون هنوز کمال نیافته بودند، 

. خدا از فطرت آنها پیمان گرفت

بنابر تحقق داشـتن عـالم   : افزاید یایشان در ادامه م

مثال شاید مراد از آدم نـوع اوسـت و منظـور خـروج     

ذریه از پشت او، پیدایش اولاد او در عـالم مثـال نـزد    

رود مراد از اخـراج ذریـه    آفریننده است و احتمال می

آدم از پشت او ایـن باشـد کـه خـداي بـزرگ آدم را      

ریجا از آفرید به طوري که ذریه اش تا روز قیامت تـد 

او متولد شوند مانند خروج قوه از فعل، یعنی خداوند 

قق یافـت ذریـه   چون آدم را خلق کرد و فعلیت او تح

  ).228همایونی، بی تا،ص(او را بالقوه آفرید

  از دیدگاه قرآن و حدیث )ص(ذریه پیامبر. 4

پس از دریافت دیدگاه قرآن نسبت بـه واژه ذریـه   

با . یامبر چه کسانی هستندبرآنیم تا بیان کنیم که ذریه پ

خـوریم   تأمل در روایات اسلامی به اصطلاحاتی بر می

ذي القربی، عتـرت، اهـل البیـت کـه توضـیح      : از قبیل

  .پیرامون هر یک از آنها در این بحث راهگشاست

  ذي القربی. 4-1

اگرچه مفهوم این واژه تقریبـاً واضـح اسـت ولـی     

دانشمندان فقـه پـژوه بـه دلیـل اینکـه در دانـش فقـه        

مباحث گوناگونی درباره مصـادیق ایـن واژه و دامنـه    

مفهــومی آن وجــود دارد بــه نکــاتی اشــاره نمــوده و  

بدون تردیـد تبـادر اولیـه از واژه ذي القربـی     : اند گفته

ر کسـی نسـبت بـه    اقوام نسبی انسان اسـت، زیـرا اگ ـ  

دیگري هر مقدار هـم از نظـر معنـوي نزدیـک باشـد      

گوینـد صـاحب قرابـت اسـت ولـی اگـر از نظـر         نمی

روحی و معنوي بسیار هم دور باشد چنانچـه از نظـر   

نسبی مختصر پیونـدي داشـته باشـد صـاحب قرابـت      

. است
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ماحصل سخن لغـت پژوهـان و آنچـه از روایـات     

ن نکتـه دلالـت دارد   شود نیز بر ای گوناگون دانسته می

که ذي القربی تنها به کسـانی کـه بـا یکـدیگر قرابـت      

گردد به همین دلیل به فرزنـدان   نسبی دارند اطلاق می

) س(و فاطمـه زهـرا  ) ع(حضرت علی بن ابی طالـب  

  . گویند ذي القرباي پیامبر می

ذي القربـاي  «: گویـد  شیخ طوسی در تهـذیب مـی  

ــامبر ــی)ص(پی ــه آ) ع(، عل ــرت و اولاد و ذری ن حض

  ). 125، ص4ش،ج1365طوسی، (» هستند

قُلْ لا أَسـئَلُکُم علَیـه   «ثعلبی نیز در ذیل آیه شریفه 

ذي : نویسد می) 23:شوري(» أَجراً إِلاَّ الْمودةَ فی الْقُرْبى

و ذریه ایـن  ) ع(و فاطمه) ع(، علی)ص(القرباي پیامبر

  ).388،ص5ق، ج1425ثعلبی، (دو هستند 

معتقـد اسـت کـه ذي القربـاي پیـامبر      طریحی نیز 

شـود، یعنـی    کسانی هستند که به آنها خمس داده مـی 

  ). 140، ص2ش،ج1386طریحی، (هاشم  تمام بنی

و اعلَمـوا أَنَّمـا   «فخر رازي نیز در ذیل آیه شـریفه  

نْ شَیم تُممي      غَنـذل ـولِ ولرَّسل و ـهسخُم لَّـهفَـأَنَّ ل ء

) 41:انفـال (» و الْمساکینِ و ابنِ السبیل لْیتامىو ا الْقُرْبى

اند به طوري کـه   در ذي القربی اختلاف کرده: گوید می

هاشـم  و   بنـی : گوید شافعی می. هاشمند گفته شده بنی

و جعفر و عقیل و ) ع(بنی مطلبند و گفته شده آل علی

مطلب هسـتند و  آل عباس و فرزندان حارث بن عبدال

ق،1401فخرالـدین رازي،  (اسـت  حنیفه  این قول ابو

  ).171، ص8ج

البته با توجـه بـه سـخنان پـیش گفتـه و روایـات       

تـوان ادعـا نمـود کـه منظـور از ذي       عدیده دیگر مـی 

و فرزنــدان ) س(و فاطمــه) ع(القربــی در قــرآن علــی

  .باشند ایشان می

  عترت. 4-2

این واژه اگرچه در قرآن هیچ گونه کاربردي ندارد 

ات فــراوان بــدان اشــاره شــده و لغــت ولــی در روایــ

اند  پژوهان از آن به مفهوم نسل و ذریه انسان یاد کرده

شود کـه   هر چند از پاره اي از تعابیر ایشان دانسته می

این واژه از نظر معنایی به اقوام و نزدیکان هم اطـلاق  

العتره نسل الرجـل  «: اي که گفته شده گردد به گونه می

 ــ ــیرته الادن ــه و عش ــر و رهط ــی و غب ــن مض » ون مم

  ).120،ص2ق،ج1402فیروزآبادي، (

شیخ صدوق نیز در خبري که در احـوال فرزنـدان   

مسلم بن عقیل نقل نموده آورده است کـه ایشـان بـه    

» مـا عتـرت پیـامبر تـو هسـتیم     ....«: زندان بـان گفتنـد  

، حــال آنکــه ایشــان از )140ش، ص1384صــدوق، (

  . نسل پیامبر نیستند

دیگر اینکه واژه عترت بـه فرزنـدان غیـر معصـوم     

نیـز  ) ع(، همانند زید بن علی بـن الحسـین  )ص(پیامبر

 القواعـد اطلاق گردیده است چنانکه علامـه حلـی در   

سـپس  » العترة الاقرب الیه نسبا و قیل الذریۀ«: گوید می

قـول اول را بـه ابـن     جامع المقاصـد محقق کرکی در 

ــن ز  ــه اب ــول دوم را ب ــس و ق ــبت داده ادری ــره نس ه

و کل منهما احتج لمذهبه بالنقـل عـن اهـل    «: گوید می

کرکـــی، (» االله و لاریـــب أن الاول اعـــرف و اشـــهر

  ).69،ص10ق، ج1411

اما بنابر نص حدیث مشهور ثقلین و بـا توجـه بـه    

روایات عدیده، شیعه بر این اعتقاد است که منظـور از  

همانگونــه کــه در . عتــرت فقــط پیشــوایان معصــومند

آمـده کـه ایشـان    ) ع(ایتی بـه نقـل از امـام حسـن     رو

سـؤال شـد کـه مفهـوم      )ع(المـؤمنین از امیر«: فرمودند

که فرمودند من در میـان شـما    )ص(سخن رسول خدا
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گذارم یکی کتاب خـدا و   دو چیز سنگین و گرانبها می

  ، منظور از عترت چه کسانی هستند؟دیگري عترتم

ن عترت من و حسن و حسی: حضرت پاسخ دادند

و نه امام از فرزندان حسین است که نهم آنهـا مهـدي   

شـوند و قـرآن    قائم آنهاست و اینها از قرآن جدا نمـی 

هم از آنها جدا نخواهد شد تا بر پیامبر اکـرم در کنـار   

  ).395، ص3ش،ج1386طریحی، (حوض وارد شوند 

  اهل بیت. 4-3

واژه اهل به مفهوم خانواده و بیت به مفهـوم خانـه   

ت کــه انســان شــب را درآن بــه صــبح یــا جــایی اســ

از تغلب حکایـت  ) 64ق، ص 1404راغب، . (آورد می

گردیده که اهل البیت نزد عرب به پـدران و فرزنـدان   

پسر و دختر انسان و به اجـداد و عموهـا و فرزنـدان    

  ).65،ص 10،ج1411کرکی، (گردد  ایشان اطلاق می

ــراوان   ــاربردي ف ــات ک ــرآن و روای ــن واژه در ق ای

لبته درباره مصداق واژه اهل بیت، اهـل سـنت   داشته ا

بر این باورند که همسران و همـه بسـتگان پیـامبر در    

مفهوم واژه داخلند ولی شیعه بر این اعتقاد اسـت کـه   

این سخن هنگامی پـذیرفتنی اسـت کـه قرینـه اي بـر      

  . استثناء ایشان یافت نگردد

محقق کرکی این دیدگاه اهل سنت را در برداشـت  

: گویـد  واژه اهل البیت مضطرب دانسـته مـی  از مفهوم 

فقد اضطرب کلام العامه فی تفسیر اهل نبیـه و اطبـق   «

اصحابنا و جمع من العامه علی انهم علـی و فاطمـه و   

ابناهما و لو کان لهذا اللفظ معنی هو حقیقه لمـا وقـع   

ان هـذا هـو   : هذا الاختلاف و الاضـطراب الا ان یقـال  

» ختصـوا بـالنص علـیهم   معنی اللفظ لغه و اهـل بیتـه ا  

  ).66،ص10ق،ج1411کرکی، (

در حالی که در سـیاق قرآنـی و روایـات اسـلامی     

شـود کـه مفهـوم عـام ایـن واژه را       قرائنی یافـت مـی  

تخصیص زده به طوري که از دیدگاه قرآنی و روایات 

بـدون  » اهـل «توان اذعـان نمـود کـه واژه     اسلامی می

یـامبر  قطعـاً شـامل همسـران پ   » یـت ب«اضافه شدن بـه  

إِذْ «چنانچه این واژه در قرآن در آیه شـریفه  ، گرددمی

ناراً فَقالَ لأَهله امکُثُوا إِنِّی آنَست ناراً لَعلِّی آتـیکُم   رأى

به همسر ) 10:طه(» منْها بِقَبسٍ أَو أَجِد علَى النَّارِ هدى

الشایع بـین اهلـه   «: اطلاق گردیده) ع(حضرت موسی

هل الرجل مع قطعه عن لفظ البیـت زوجتـه،   اللغه ان ا

» قال االله تعالی حکایه عن موسی فقـال لاهلـه امکثـوا   

  ).66ص،10ج ق،1411کرکی،(

اما اگر این دو واژه به یکدیگر اضـافه شـوند بایـد    

مشخص گردد آیا منظور گوینده همه اعضاي خانواده 

گردد یا افراد خاصـی از آنهـا مـورد نظـر      را شامل می

إِنَّمـا  «براي نمونه توجه به سـیاق آیـه تطهیـر   بوده اند 

  ـرَکُمطَهی و تیلَ الْبأَه سالرِّج نْکُمع بذْهیل اللَّه ریدی

  .)55:احزاب(» تَطْهیراً

روایات گوناگونی که در ذیل آن وارد گردیـده بـه   

این نکته تصریح شده که منظور از اهل بیـت، علـی و   

حســکانی، (هســتند ) ع(فاطمــه و حســن و حســین 

  ).10، ص2جق،1393

در پاره اي از روایات نیز سـایر ائمـه اطهـار ذکـر     

گردیده اند ولی در مضـمون برخـی از روایـات بیـان     

ــامبر   ــران پی ــه همس ــده ک ــت او  )ص(گردی ــل بی ، اه

باشند، زیرا همسر با یک صـیغه نکـاح بـه انسـان      نمی

گردد، لـذا   منتسب گشته و با یک صیغه طلاق رها می

خواهد زیر کسـاء   گامی که ام سلمه همسر پیامبر میهن

پیامبر داخل شود و بـه اهـل بیـت او ضـمیمه گـردد،      

: پیامبر او را از این کار بازداشته و فرمودند
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اي ام سلمه تو در جـاي خـود بـاش تـو همسـر      «

مجلسـی،  (» خوبی هسـتی ولـی از اهـل بیـت نیسـتی     

  ).142، ص10ق، ج1404

تأمل برانگیز نیز وجود دارد البته در اینجا استثنائی 

قالُوا أَ تَعجبینَ منْ أَمرِ اللَّـه رحمـت   «که در آیه شریفه 

» اللَّه و برَکاتُه علَـیکُم أَهـلَ الْبیـت إِنَّـه حمیـد مجیـد      

ساره همسر ابـراهیم را فرشـتگان در زمـره    ) 73:هود(

هل بیت بنابراین هنگامی که واژه ا. اهل البیت خواندند

بدون قرینه بیان گردد همه فرزندان از نسـل پیـامبر را   

شامل گردیده ولی چنانچه قرینـه اي یافـت شـود بـر     

  .شود همان مورد خاص اطلاق می

  انتساب ذریه از جانب پدر یا مادر. 5

هاي تاریخی، اعراب جاهلی براي زن  بنابر گزارش

ارزشی درخور قائل نبوده و تنها نسل و نسب خویش 

از پدران و اجـداد پـدري خـویش دانسـته و بـدان      را 

کردند تا آنجا که بـراي نگـه داشـتن نسـب      افتخار می

  . شدند خویش به جنگ و خونریزي نیز متوسل می

و تولـد فاطمــه  ) ص(ایـن تفکـر بـا بعثـت پیـامبر     

و اشاره پروردگار بـه اینکـه دشـمن پیـامبر     ) س(زهرا

ایـن بـاور   خود ابتر است، باطل گردید، زیرا ایشان بر 

بـا فرزنـد دختـر بـه     ) ص(بودند که نسل رسول اکـرم 

رسد، غافل از اینکه نه تنها نسـل ایشـان ابتـر     پایان می

نگردید بلکه با وجود تمام فشارهایی کـه بنـی امیـه و    

بنی عباس بر ذریه آن حضرت وارد سـاختند، نسـل و   

ذریــه پیــامبر تــا کنــون رو بــه تزایــد بــوده و عجیــب 

از آن همـه افتخـارات کـذایی و     اینجاست که امـروزه 

هاي جاهلانه اعراب هیچ خبـري نیسـت    نسل و نسب

ــه ذراري پ ــالی ک ــی  در ح ــاط گیت ــا نق ــامبر در اقص ی

. اندپراکنده

حال پرسش این است که آیا حقیقتـاً کسـی کـه از    

طریق مادر به پیامبر انتساب یافتـه از ذریـه ایشـان بـه     

مادر نسـبت  آید؟ و یا آیا انتساب فرزند به  حساب می

به انتساب فرزنـد بـه پـدر یکسـان اسـت؟ یـا اینکـه        

  پذیرد؟ انتساب فقط از طریق پدر صورت می

در پاسخ به سؤالات پیش گفته و به منظور اثبـات  

این مدعا که از دیدگاه قرآن و حدیث فرزندان پسـري  

باشند یا دختري همگـی در مفهـوم واژه ذریـه داخـل     

یـان آنهـا قـرار    هستند و شارع مقدس هـیچ تفـاوتی م  

نداده این بحث را در سه حوزه دانش ژنتیک، قـرآن و  

  .گیریم حدیث، احکام و قوانین شرعی پی می

بررسی رویکرد دانش ژنتیـک در تـوارث   . 5-1

  از جانب مادر

پژوهشگران دانش ژنتیک بر این باورند که توارث 

ژنتیکی انسان از مادر اگر بیشتر از پدر نباشد کمتر هم 

انتقال ژنها مادر و پدر کروماتین هـا را کـه   در . نیست

حاوي ژنها و صفات وراثتی هستند به تعـداد مسـاوي   

یعنی نیمی از کروموزومهـاي  . کنند به فرزند تقدیم می

در . بدن هر انسان از مادر و نیمی دیگر از پـدر اسـت  

ظهور صفات ژنتیکی نیز ژن غالـب از هـر طـرف کـه     

زند است و تفاوتی باشد، تعیین کننده صفات نهایی فر

کند ژن از مادر باشد یا از پدر، بلکه گاهی صفاتی  نمی

از تشریک مساعی ژنهاي پـدر و مـادر هـر دو شـکل     

  .گیرند می

تنها نقش آفرینی ویژه پدر در وجود جنین، تعیـین  

 xجنسیت اوست که در تفاوت کروموزم هاي جنسی 

و اینکه کدام نوع اسپرمهاي پدر با سلول تخمـک   yو 

سـلولهاي  . شـود  در امتزاج یابند، مسئله متفاوت مـی ما

هستند، چنانچـه   xتخمک که تمامی واجد کروموزوم 
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شوند سـلول تخـم جنینـی بـا      دار می xپذیراي اسپرم 

شود و چنانچـه پـذیراي    تشکیل می) دختر(xxسلول 

) پسـر (xyدار شـود سـلول تخـم بـا سـلول       yاسپرم 

  .شود تشکیل می

در کوتـاهتر   yو  xزوم گفتنی است تفاوت کرومو

 yاسـت یعنـی کرومـوزوم    yهاي کروموزوم  بودن پایه

فاقد پاره اي از ژنها ست که درین صـورت اتفاقـاً در   

 xفرزند پسر برخی از ژنها صرفاً از طریق کرومـوزوم  

  .مادر به او انتقال یافته است

این در صورتی است که صرفاً صفات کروموزومی 

ر نقش خود را در رشـد و  در نظر گرفته شود زیرا ماد

پرورش جنین از طریق تـوارث غیـر کرومـوزومی یـا     

کند که این نقش بطور  توارث سیتوپلاسمی نیز ایفا می

کامل اضافه بر توارث پدري است و پدر در این گونه 

چرا کـه سـلول تخـم     وارث هیچگونه دخالتی ندارد،ت

گیـرد   تماماً سیتوپلاسمش را از سلول تخمک مادر می

م پدري هـیچ سیتوپلاسـمی بـراي سـلول تخـم      واسپر

  .آورد جنینی به همراه نمی

این در حالتی است که تکامل و تغذیـه و انتخـاب   

اسپرم نیز در بدن مادر توسط شـرایط ویـژه محـیط او    

گیرد و رشد و تکامل و تغذیه از بدو تشکیل  انجام می

جنین تا نهایت کمـال و سـپس زایمـان توسـط مـادر      

همین طـور تکامـل روحـی و روانـی     پذیرد  انجام می

نوزاد پس از تولد نیز به عهده مادر است پس مشخصاً 

باید اذعان نمود کـه نقـش مـادر در تکـوین و شـکل      

ــد بســیار مهــم و کلیــدي اســت   آســاد، (گیــري فرزن

  ).112ش، ص1372

بررسی دیـدگاه دیـن اسـلام در انتسـاب     . 5-2

  ذریه از جانب مادر

آن در تبیین مفهـوم واژه  پیش از این به آیاتی از قر

گردد که از دیـدگاه   حال متذکر می. ذریه اشاره گردید

نیز بر این نکتـه تصـریح   ) ع(قرآن و روایات اهل بیت

أُولَئـک الَّـذینَ   «: فرماید گردیده و خداوند در قرآن می

نْ حمم و مادۀِ ءین ذُرنَ منَ النَّبِیم ملَیهع اللَّه ملْنَـا  أَنْعم

 نَا ویدنْ همم یلَ ورَ ءإِس و یمرَاهۀِ إِبین ذُرم نُوحٍ و عم

نَا إِذَا تُتْلییتَباج    ا ودـجانِ خَـرُّواْ سمالرَّح اتایء هِملَیع

  ).58:مریم (» بکیا

شریف لاهیجی در ذیـل ایـن آیـه در تفسـیر واژه     

و مــن ذریــۀ (اســرائیل یعنــی و «: گویــد اســرائیل مــی

یعنی و از فرزندان بنده خالص خداي تعـالی  ) اسرائیل

یعقوب کـه مـراد از آن موسـی و هـارون و زکریـا و      

  .»یحیی و عیسی هستند

فرزنـدان  (این آیه دلیل است بر اینکـه اولاد بنـات   

از اولاد ) ع(از ذریه انـد زیـرا حضـرت عیسـی    ) دختر

ز ذریه آدم اند لـیکن  بنات است، هر چند جمیع انبیاء ا

وجه تفریق بواسطه بیان مراتب ایشان است در شـرف  

نسبت چنانچه ادریس را شرافت قـرب بـه آدم بـود و    

ابراهیم را به نوح، و اسماعیل و اسـحاق و یعقـوب را   

  .یمبه ابراه

چه نسبت این انبیاء نظر به آدم دور اسـت امـا   اگر

گشته ایشان را شرافت بواسطه قرب به ابراهیم حاصل 

چنانچه موسی و هارون و زکریاء و عیسی و یحیی را 

لاهیجی، (» از نزدیکی به اسرائیل شرافت به هم رسیده

  ).28، ص3،ج1363

آل  سوره 35از دیگر استشهادات قرآنی باید به آیه 

همـین  . طـه اشـاره نمـود    94اعراف و  150عمران و 

یتَهـا مـنَ   أُعیـذُها بِـک و ذُر   و إِنـی .... «گونه در آیـه  
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در ) س(مـادر مـریم   ) 36:آل عمران(» الشَّیطَانِ الرَّجِیم

فرماید، حال آنکه ذریه مریم تنهـا   حق ذریه او دعا می

بـدون پـدر بـه    ) ع(منتسب به خود اوست زیرا عیسی

طه نیز حضـرت   94اعراف و  150در دو آیه . دنیا آمد

ب مخاط ـ» یا بـن ام «را با واژه ) ع(موسی ) ع(هارون 

فرقان به فرمـوده پروردگـار    35دهد و در آیه  قرار می

نـده  برادرند که همـین نشـان ده  ) ع(موسی و هارون 

  .قرابت و نسب از سوي مادر است

ضمن آنکه موسی و هارون هـر دو ذریـه ابـراهیم    

انعام ایـن آیـات،    84شوند و بر طبق آیه  محسوب می

تی مبین آن هستند که انتقال  نسب از سوي مادر تفـاو 

  .کند با انتقال نسب از سوي پدر نمی

برد،  اما دلیل روایی بر اینکه ذریه از مادر نسب می

 عیون اخبار الرضاروایتی است که ابن بابویه در کتاب 

آورده و شیخ مفیـد  ) ع(به نقل از امام موسی بن جعفر

به این قضیه اشـاره نمـوده و    الاختصاصنیز در کتاب 

ن الکاظم مع الرشید و فی حدیث طویل ع«: نویسد می

فیه قال الرشید له لم لاتنهون شیعتکم عن قـولهم لکـم   

یابن رسول الله و انتم علی ولد علی و فاطمه انما هـی  

وعاء و الولد ینسب الی الاب لا الی الام فقـال بعـد ان   

اعوذباالله السمیع العلیم ثم اورد : طلب منه الامان و آمنه

آل (د آیـه المباهلـه   ثـم اور ) 85و84:الانعام(آیه عیسی 

  ).54ق،ص1413مفید، (» )61:عمران

بر امام حسـن  » ابناءنا«بنابراین مسلم است که واژه 

) س(کـه فرزنـدان حضـرت فاطمـه    ) ع(و امام حسین

آنهـا را بـه خـود منتسـب     ) ص(هستند و پیامبر اکـرم 

شـود کـه    نموده دلالت دارد و از همین آیه دانسته مـی 

  . است فرزند دختر همانند فرزند پسر

افزون بر این در لسان روایات نیز احادیث فراوانی 

شود که در آنها به هر یک از ائمـه اطهـار بـا     یافت می

اشـاره شـده و در زیـارات    » ذریه پیامبر«و » ابن«واژه 

بـه فرزنـدان   » یا بن رسول االله«ایشان نیز مکرر عبارت 

. اطلاق گردیده است) س(حضرت فاطمه زهرا

: گویـد  از ذکر این روایت مـی محدث بحرانی بعد 

لا  -انظر الی صراحه کلامه فی انهم ولـد حقیقـه لهـو   «

انهم من ذوي قرابته و ان اطلاق الولد علیهم انمـا هـو   

کما یدعی من لم یعض علی التطلع فی الاخبار  -مجاز

بضرس قاطع و اکد ذالک بقسمه باالله سبحانه الی غیـر  

قیقیه، لمـا  نبوه الحفلولا ان المراد ال... ذالک من الاخبار

العمـوم وجـه بالکلیـه، لان     کان مما ذکرهم مـن هـذه  

المجاز لا یوجب الافتخار و لا یتوقف علی الاسـتدلال  

و لا یکون محلا للمخاصمه و الجدال، بل هذه الاشیاء 

انما یتترتب علی المعنی الحقیقی کمـا لا یخفـی علـی    

 ـ  (» الناقد البصیر و لاینبئک مثل خبیـر  ا، بحرانـی، بـی ت

  ).250، ص22ج

  بررسی احکام و قوانین شرعی در توارث. 5-3

با توجه به احکام و قوانین شرعی باید گفت هـیچ  

یک از فقهاي فریقین احتمال نداده اند که انسان بتواند 

. با دختر خودش یا با زن پسر دختـرش از دواج کنـد  

در تأیید این سخن روایـت صـحیحه مفصـلی از امـام     

: قل گردیده که ایشان فرموده اندن) ع(موسی بن جعفر

در آن مجلس مفصل، هـارون گفـت چـرا بـه مـردم      «

دهید که شما را منتسب به پیامبر بدانند و به  اجازه نمی

شما بگویند یابن رسول االله و حال انکه شما فرزنـدان  

علی بن ابی طالب هسـتید و بایـد انسـان را بـه پـدر      

) س(انسبت دهند، نه به مادر و حضرت فاطمـه زهـر  

مادر شما بوده است و پیامبر از طرف مادر جـد شـما   

بوده نه از طرف پدر؟ 
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زنده بود و از تـو  ) ص(اي هارون اگر پیامبر: گفتم

کـرد، بـه او    دخترت را براي ازدواج خواستگاري مـی 

دادم، بلکه به عرب و عجـم   چرا نمی: دادي؟ گفت می

داشـته  ) ص(کردم که دامـادي ماننـد پیـامبر    افتخار می

. باشم

. دهـم  امـا مـن بـه او دختـر نمـی     : حضرت فرمود

چـون مـن از او   : چرا؟ حضـرت گفـت  : هارون گفت

بوجود آمده و متولد گردیده و از او هستم ولی وجود 

  ).155، ص1،ج1384صدوق، (» تو از او نیست

اما در بـاب اطـلاق واژه ذریـه بـر اولاد دختـر از      

پیشــوایان اهــل ســنت، شــافعی و ابوحنیفــه بــر ایــن  

اعتقادند که واژه ذریه بر فرزنـدان دختـر هـم اطـلاق     

شود زیرا همه مسلمانان معتقدنـد کـه اولاد فاطمـه     می

. هسـتند ) ص(فرزندان و ذریه پیـامبر اکـرم  ) س(زهرا

التعمیم بالـذکور و  «:گوید محقق کرکی در این باره می

الاناث و الخناثی فی الاولاد و اولادهم فیـدخلوا اولاد  

البنات خلافا لمالک و احمد و یدل علی الدخول قوله 

و  -الـی قولـه   –و من ذریته داوود و سـلیمان  (تعالی 

و لیس هم الا ولد البنت، و العقب و النسـل  ...) عیسی

  ).67، ص10، ج1411کرکی، (» کالذریه فی ذالک

ــده اي وارد    ــث عدی ــز احادی ــی نی ــب روای در کت

گردیده که بر اساس آنهـا پیشـوایان معصـوم تصـریح     

اند که ازدواج دختر پسر و یا زن پسـر پسـر بـر     نموده

انسان حرام است همچنین ازدواج دختر دختر و یا زن 

پسر دختر نیز بر پدر بزرگ حرام است و این تنهـا بـه   

  .قاد نطفه فرزنداستدلیل مؤثر بودن نقش مادر در انع

بررسی چرائی پرداخت خمس به منتسب به . 6

  از طریق مادر) ص(پیامبر

در باب احکام خمس، مشهور بین فقها این اسـت  

گیرد، همان سـهم   هاشم تعلق می که خمسی که به بنی

بنابراین ایشان . ذي القربی و یک ششم از خمس است

غنیمـت  با انکار کنندگان حکم خمس که مفهـوم واژه  

و اعلَمــوا أَنَّمــا «: را از معنــاي عــام آن در آیــه شــریفه

نْ شَیم تُممي      غَنـذل ـولِ ولرَّسل و ـهسخُم لَّـهفَـأَنَّ ل ء

تاویـل  » و الْمسـاکینِ و ابـنِ السـبیل    و الْیتـامى  الْقُرْبى

نموده تـا بـه ذریـه و خویشـان پیـامبر نفعـی نرسـد،        

  .ه اندمخالفت ورزید

این در حالی اسـت کـه جمهـور فقیهـان مـذهب      

امامیه برآنند که سه گروهی که در آیه خمس بـه آنهـا   

اشاره شده چنانچه از طـرف پـدر بـه هاشـم منتسـب      

نشوند هاشمی به شمار نیامده و از خمـس، مـالی بـه    

گیرد، و در صورت احراز شـرایط بایـد    آنها تعلق نمی

  . به ایشان زکات پرداخت

الخمس من انتسب الی هاشم بالابوه فـان  مستحق «

انتسب الیه بالام لم یحل له الخمس، و تحل له الزکات 

» و لافــرق بــین ان یکــون علویــا او عقیلیــا او عباســیا

ــا در )533، ص11، ج1399موســوي ســبزواري، ( ، ام

برابر این دیدگاه رایج، سید مرتضـی و شـیخ یوسـف    

اورنـد کـه   بحرانی و گروهی دیگر از فقیهان بر ایـن ب 

کسی که از طرف مادر به هاشم منتسـب شـود بـدون    

هیچ تفاوتی در حکم همانند حکـم منسـوب بـه پـدر     

  . گردد بوده و متعلق خمس می

گردد کـه بـر    این اختلاف دیدگاه از آنجا ناشی می

اساس دیدگاه رایج دختـران، اولاد حقیقـی بـه شـمار     

 نیامده و سید مرتضی و پیروانش و ابن حمزه و گـروه 

دیگري از فقها این باور را نپذیرفته و دختـران را نیـز   

  . اولاد حقیقی دانسته اند

چنانکه ابـن زهـره در بـاب وقـف بـر اولاد اولاد      

اگر کسی ملکـی را وقـف بـر اولاد یـا اولاد     : گوید می

اولاد کرد، اولاد دختـران نیـز داخـل موقـوف علـیهم      
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اٳ ذ ٓجبستٴ ذ اص:    ٹؼتٴذ، دلاٿ٬پ ٣ٸ اٿـ بٱ اسائ ٸ ٣ شدٷ   

دس ٫٘ت ٵ ؿشّ ثش اٵلاد  ارٰبّ اٯبٯڀٸ، اًلاٝ اػٮ ٵ٫ذ

دختش، ارٰبّ ٯؼ٬ٰڀٲ ثش اٿٴ٤ٸ حوشت ٓڀؼ پ )ّ( اص  

ٛشصٳذاٱ آد٭ )ّ( ثٶدٷ حب٩ آٳ٤ٸ ٓڀؼپ پؼش دختش آد٭ 

اػت، ػخٲ پڀبٯجش)ف( دسثبسٷ حؼٴڀٲ)ّ( ٣ٸ ٛشٯ ٶد:  

)ٯٶػ ٶٽ ٗ شٵٽ،   « اثٴبٽ ٹ زا اٯبٯ بٱ ٟبٯ ب اٵ ٟٔ ذا    »

 (.174، ف 1377

ٵ ارا »ذ: ٧ٶٿ   اثٲ ادسٿغ ح٬پ ٳڀض دس اٿٲ ثبسٷ ٯ پ 

ٵٟٚ ٬ٓپ اٵلادٷ ٵ اٵلاد اٵلادٷ اٵ ٬ٓپ اٵلادٷ ٛحؼت 

ٵ ٫ٮ ٿ٠٪: ٫ل٬جٸ، دخ٪ ٛڀٺٮ اٵلاد اٵلادٷ ٵ٫ذ ا٫جٴبت ٵ 

ا٫جٴڀٲ ث ذ٫ڀ٪ ارٰ بّ اك حبثٴب ٵ لاٱ اػ ٮ ا٫ٶ٫ ذ ٿ٠ ْ       

٬ٓڀٺٮ ٫ٸ  ٵ ؿشٓب... ٵ لا خلاٙ ثڀٲ ا٫ٰؼ٬ٰڀٲ ٛ پ اٱ  

الاٳؼبٱ لا ٿح٪ ٫ٸ ٳ٤بح ثٴتٸ ٯْ ٟٶ٫ ٸ تٔ ب٫پ: حشٯ ت    

٬ڀ٤ٮ اٯٺبت٤ٮ ٵ ثٴبت٤ٮ، ٛجٴت ا٫جٴت ثٴت ث٘ڀش خلاٙ ٓ

ٵ اٿوب دٓب سػٶ٩ الله)ّ( ا٫حؼٲ اثٴ ب ٵ ٹ ٶ اث ٲ ثٴت ٸ     

٠ٛب٩: لا تضسٯٶا ٬ٓپ اثٴپ... ٵ اٯ ب اػتـ ٺبد ا٫ٰخ ب٫ٚ    

ثٴٶٳب ثٴ ٶ اثٴبئٴ ب ٵ   »٬ٓپ خلاٙ ٯب ر٣شٳبٷ ث٠ٶ٩ ا٫ـبٓش: 

«ثٴبتٴب

ٛبٳٸ ٯخب٫ٚ ٠٫ٶ٩ سػٶ٩ الله )ف( ٵ ٟ ٶ٩ الاٯ ٸ ٵ   

٠ٶ٩ ٛٶرت سدٷ ٵ اٱ لا ٿ٠و پ ثٺ زا ا٫جڀ ت ٯ ٲ     ا٫ٰٔ

ا٫ـٔش ٬ٓپ ا٠٫ شآٱ ٵ الارٰ بّ ٬ٓ پ اٳ ٸ اساد ا٫ـ بٓش      

ثزا٢٫ الاٳتؼبة لاٱ اٵلاد ا٫جٴبت لا ٿٴتؼجٶٱ ا٫پ اٯٺ ٮ  

 (.227)ح٬پ، ثپ تب، ف« ٵ اٳٰب ٿٴتؼجٶٱ ا٫پ اثڀٺٮ

اٯب ؿٺڀذ ح بٳپ دس ث بة ٣ت بة ٯؼ ب٢٫ دس ٯؼ ب٫ٸ      

شدٷ ٿ٤پ اٿٴ٤ ٸ: آٿ ب   اسث اٵلاد، دٵ دٿذ٧بٷ سا ٯٌشح ٣

ؿ ٶٳذ ٵ   اٿـبٱ دس ٯؼإ٫ٸ اسث ٟبئٮ ٯ٠ب٭ پذساٳـبٱ ٯ پ 

ثشاٽ ٹش ٿ٢ اص آٳٺب ػٺٮ ٣ؼ پ اػ ت ٣ ٸ ث ٸ ػ جت      

ثشد؟ دٿ٨ش آٳ٤ ٸ آٿ ب ٯبٳٴ ذ اٵلاد     ٟشاثت اص اٵ اسث ٯپ

ثشٳذ؟   ك٬جپ اسث ٯپ

ٵٽ ٟ  ٶ٩ اٵ٩ سا ث  ٸ ا٣خ  ش ٠ٛٺ  ب ٳؼ  جت دادٷ ٵ    

شٵٽ ٣شدٷ ٧ٶٿذ: ػڀذ ٯشتوپ ٵ ٠ٛڀٺبٳپ ٣ٸ اص اٵ پڀ ٯپ

اص ر٬ٰٸ ٯٔڀٲ ا٫ذٿٲ ٯلشٽ ٵ اثٲ ادسٿغ ثشآٳٴ ذ ٣ ٸ   

ثشٳ ذ ٵ د٫ڀ ٪    اٵلاد اٵلاد ٯبٳٴذ اٵلاد ثلاٛل٪ اسث ٯ پ 

اٿـبٱ اٿٲ اػت ٣ٸ اٵلاد اٵلاد ٳڀض ح٠ڀ٠تبً اٵلادٳذ ٵ دس 

ا٬٫َٸٔ ٛپِ ؤَٵلٕاَد٣ُٙٮٕ ٬ٙ٫ز٣َشَِ ٯٙخْ٪ُ  ٿٔٶكٙڀ٤ٮٔ»ٰٓٶ٭ آٿٸ ؿشٿٜٸ: 

ؿ ٶٳذ. ثٴ بثشاٿٲ    ( داخ ٪ ٯ پ  11)ٳؼ بء:  «حَِٓ ا٫ْ إُٳخَڀٓڀٲْ 

 اٿـبٱ اٵلادٳذ حتپ ا٧ش اص ًشٙ ٯبدس ٯٴتؼت ؿٶٳذ.

اص ًشٛپ دس آٿٸ ؿشٿٜٸ آٯذٷ اػت ٣ٸ صٳبٱ پؼ شاٱ  

ٵٓ ح٬َٓئ ٪ُ  »ٛشٯبٿذ:  سا ثشاٽ پذس حشا٭ اثذٽ داٳؼتٸ ٵ ٯپ

( ٵ دختشاٱ پؼ ش  23)ٳؼبء:« ؤَثٕٴَبئ٤ُٮٔ ا٫زَٙٿٲَ ٯٙٲْ ؤَك٬َٕبث٤ُِٮ

« ٵثٴبت٤ٮ»٧ٶٿذ:  حشا٭ اثذٽ داٳؼتٸ ٵ ٯپ ٵ دختش سا ٳڀض

( ٵ ٳڀض دٿ ذٱ صٿٴ ت صٳ بٱ سا ث شاٽ پؼ شاٱ      23:)ٳؼبء

( چ ٸ پؼ شاٱ   31)ٳ ٶس: « ؤٵ ؤثٴبئٺٲ»اٵلادؿبٱ ٯٌبثٞ ثب 

ثلاٛل٪ ثبؿٴذ چٸ پؼشاٱ پؼشاٱ ٵ چٸ پؼشاٱ دخت شاٱ  

حلا٩ داٳؼتٸ ٵ ٹٰچٴڀٲ ثش حلا٩ ثٶدٱ آٱ ث ش پؼ شاٱ   

« اٵ ؤثٴ بء ثٔ ٶ٫تٺٲ  »ؿٶٹشاٳـبٱ ثٸ ًٶس ٯ٬ٌٞ ثٸ د٫ڀ٪ 

( تب٣ڀذ ٵسصٿذٷ اػت.31)ٳٶس:

د٫ڀ٪ دٿ٨ش اتٜبٝ اٯت اػت ثش اٿٴ٤ٸ اٵلاد پؼ ش ٵ  

اٵلاد دختش حبرت پذس ٵ ٯبدسٳذ اص اسث ثشدٱ ثڀؾ اص 

ٿ٢ ؿـٮ. ٵ حبرت ؿٶٹشٳذ اص ث شدٱ ٳل ٚ ٵٯ بٳْ    

ؿٶٳذ ٣ٸ صٱ سثْ اص اسث سا ثج شد ث٤٬ ٸ ثبٿ ذ ٿ ٢      ٯپ

ٸ اٿٴٺ ب ٯشث ٶى ث ٸ    ٹـتٮ اص ٯب٩ سا ثٸ اسث ثشدٷ ٵ ٹٰ

اٵلاد اػت چٸ پؼش ثبؿذ چٸ دختش  ثٴبثشاٿٲ ٣ؼ پ سا  

حبر  ت ؿ  ذٱ پ  ذس ٵ ٯ  بدس ٵ صٱ ٵ  ٣  ٸ خذاٵٳ  ذ دس

ؿٶٹش ٛشصٳذ ٳبٯڀذٷ ٹٰبٱ ٣ؼپ اػت ٣ٸ اٵ سا دس آٿ ٸ  

« ا٬٫َٸٔ ٛپِ ؤَٵلٕاَد٣ُٙٮٕ ٬ٙ٫ ز٣َشَِ ٯٙخْ ٪ُ حٓ َِ ا٫ْ إُٳخَڀٓڀٲْ     ٿٔٶكٙڀ٤ٮٔ»

 ٵ٫ذ ٳبٯڀذٷ اػت.  

اٛضاٿ ذ: اٿٴٺ ب    س اداٯٸ ٣ لا٭ خ ٶد ٯ پ   ؿٺڀذ حبٳپ د

تٶرڀٺبتپ ٳڀ٤ٶ اػت رض آٳ٤ٸ د٫ڀ٪ ثش اٿٲ ٟبئٮ اػ ت  
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33     هیآن در فقه امام راتیاز تأث یبرخ یبررس ودر قرآن »هیذر«واژه  یساختار زبان نییتب

که اولاد دختر به حسـب لغـت و صـحت سـلب کـه      

شهید ثـانی،  (علامت مجاز است، اولاد حقیقی نیستند 

  ).122،ص13،ج1418

محدث بحرانـی در پاسـخ بـه    به دنبال این دیدگاه 

فانا لا نسلم سلب الولدیه حقیقه «: گوید شهید ثانی می

.... فان حاصل المعنی بقرینه الاضراب ام مـراد القائـل   

انما هو انه لیس بولدي بلاواسطه بل ولـدي بالواسـطه   

فالمنفی حینئذ انما هو کونـه ولـد بلاواسـطه، و الولـد     

لـیس  : لـک القائـل  الحقیقی عندنا اعم منها و لو قال ذا

بحرانـی،  (» ولدي من غیر الاضراب منعنا صحه السلب

  ). 249، ص22بی تا، ج

وي در ادامه از اینکه شهید ثانی این دیدگاه را تنها 

به سید مرتضی نسبت داده اظهار شگفتی نمـوده و آن  

را نزد گروهی از فقهاء متقدم و متاخر مشهور بـر مـی   

عجب فـان هـذا   فهو عجب و اي «: گوید شمارد و می

القول مذهب جمله من متقـدمی الاصـحاب بـل ربمـا     

بحرانـــی، بـــی تـــا، (» کـــان هـــو المشـــهور فـــیهم

  ).248،ص22ج

 الحـدائق محدث بحرانـی در بـاب خمـس کتـاب     

دربــاره معتقــدین بــه دیــدگاه ســید مرتضــی در ایــن 

شهید ثـانی در شـرح مسـالک در    : گوید خصوص می

مصري و در بحث میراث از ابن ادریس و معین الدین 

بحث وقف از شیخ مفید و قاضی و ابـن ادریـس نـام    

بعضـی از فضـلاي عجـم در    : افزایـد  برده سـپس مـی  

رسائلی کـه در ایـن بـاب نگاشـته انـد مـذهب سـید        

مرتضی را برگزیده و این دیـدگاه رابـه قطـب الـدین     

راوندي و فضل بن شـاذان و ابـن ابـی عقیـل و ابـی      

یـد و ابـن   الصلاح و شیخ طوسی در خلاف وابـن جن 

  .اند زهره منتسب نموده

اضافه بر اینکه دیدگاه مقدس اردبیلی و میر محمد 

باقر داماد و ملا محمد صالح مازندرانی و سید نعمـت  

االله جزایري و شیخ عبداالله بن صالح بحرانی نیز همین 

  ).390، ص12بحرانی، بی تا، ج(است 

در این مجال دیدگاه شیخ مرتضی انصاري و نقـل  

هایی که ایشان در کتـاب الخمـس خـویش آورده     قول

زیرا شیخ ذي القربی را در آیـه  . نیز شایان توجه است

واعلمو أنما غنمـتم مـن شـیء فـأن الله     «شریفه خمس 

بــه اتفــاق نظــر » ...خمســه وللرســول ولــذي القربــی

معرفی نموده وبه روایاتی استشهاد ) ع(امام » اصحابنا«

آید که مقصـود   ن بر میکرده که از جمع آن اخبار چنی

  .یا اصحاب کساء اند) ع(میع ائمه از ذي القربی ج

از ) ص(بدین سان نیمی از خمس بعـد از پیـامبر   

یعنـی از  . با عنوان ذي القرباي پیامبر است) ع(آن امام 

طبـق  شش گروهی که در آیه آمده سهم خداونـد کـه   

و سـهم خـود    اسـت، ) ص(روایت در تصـرف پیـامبر  

رسد که خود نیز  ارث به ذي القربی میبه ) ص(پیامبر 

پس از کل خمس نصف آن حـق امـام   . یک سهم دارد

و نیمه دیگر از آن یتـامی و مسـاکین و ابـن    . است)ع(

سبیل از اقرباء پیامبر اسـت کـه همـان سـهم سـادات      

  ).291صق،1415انصاري، (متعارف از خمس است 

روایت صفوان عن ابن مسکان عن زکریا بن مالک 

و «: انه سـأله عـن قـول االله تعـالی    ) ع(عبداالله  عن ابی

نْ شَیم تُمموا أَنَّما غَنلَمـولِ  اعلرَّسل و هسخُم لَّهفَأَنَّ ل ء

» و الْمسـاکینِ و ابـنِ السـبیل    و الْیتـامى  و لذي الْقُرْبى

اما خمس االله عزوجل فللرسول یضعه فی سـبیل  : فقال

و خمـس  ) ع(فلأقاربـه ) ص(لرسـول  االله اما خمـس ا 

اقربائه و الیتـامی، یتـامی اهـل بیتـه     ) فهم(ذوي القربی

فجعل هذه الاربعه أسهم فیهم و اما المسـاکین و ابنـاء   

السبیل فقد عرفت إنا لا نأکل  الصـدقه و لا تحـل لنـا    
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، 1415انصــاري،  (» فهــی المســاکین و ابناءالســبیل  

  ).293ص

در تفسـیر  ) ع(ا در صحیحه بزنطی نیز از امام رض ـ

ء فَأَنَّ للَّـه خُمسـه و   و اعلَموا أَنَّما غَنمتُم منْ شَی«آیه 

فمـا کـان   «: آمده که فرمودند» ...للرَّسولِ و لذي الْقُرْبى

و سلم و ما کان لرسـول االله  ) ص(الله فهو للرسول االله 

فهو للامام علیه السلام و بمعناها المحکـی عـن   ) ص(

  ).295،ص1415انصاري، (» .ئر الدرجاتبصا

  تعلق خمس به منتسبین به مادر در فقه امامیه. 7

اما آیا خمـس بـه کسـانی کـه از مـادر بـه پیـامبر        

گیـرد و اصـولاً لفـظ     شوند نیـز تعلـق مـی    منسوب می

شود یـا خیـر؟ در پاسـخ     سیادت شامل حال ایشان می

  : این پرسش باید گفت

قرآنی، روایـی و آنچـه   در جمع بندي استشهادات 

از احکام همچنـین مکانیسـم عملـی ژنتیـک اسـتفاده      

شود بدون تردید اولاد دختـر اولاد حقیقـی انسـان     می

اما اینکه . آیند محسوب گردیده و ذریه او به شمار می

چرا از تخصیص سـهم خمـس سـادات بـه فرزنـدان      

گردد، توجیه این است کـه   مادران سیده خودداري می

ــه  شــرط تعلــق خمــس ــه منســوبین ب پرداخــت آن ب

اسـت و نـه ذریـه    ) ص(مبرهاشم و منسوبین به پیا بنی

  ).ص(پیامبر

ذریه شامل فرزندان و نوادگـان دختـري و پسـري    

شود لیکن انتساب بدلیل عرف عام به پدر صـورت   می

  .گیرد می

تعلق خمس از باب احترام بـه سـادات و امتیـازي    

بـراي شـخص   براي آنها نیست بلکه احترام و امتیازي 

اسـت کـه بـه دلیـل انتسـاب سـادات بـه        ) ص(پیامبر

. شامل حال آنها گردیده است) ص(پیامبر

به همین دلیل پیامبر، ذي القربی و ذریه منتسب به 

ایشان را از زکات و صـدقه منـع و بـه امتیـاز خمـس      

  .ممتاز فرموده است

مشابه چنـین امتیـازي را نیـز در خصـوص زنـان      

ــه ســبب انتســ) ص(پیــامبر ــه شــخص ب اب ایشــان ب

اینکه زنان پیامبر نه . توان مشاهده نمود می) ص(پیامبر

به سبب کرامت ذاتی بلکه به سـبب همسـري پیـامبر،    

مادران مؤمنین بشمار آمده و این ویژگـی در صـورت   

گردد زیرا این امتیاز  طلاق و رفع این انتساب زائل می

و احترام براي شخص پیامبر بوده و متوجه فرد مـورد  

  .باشد ظر نمین

ــاب الخمــس خــویش   ــذا شــیخ انصــاري در کت ل

روایات و نقل قولهاي مبتنی بر ایـن اسـتدلال را ذکـر    

بین اصحاب چنین مشـهور اسـت   «: نویسد کرده و می

که منتسب به هاشم از طریق مادر خمس براو حرام و 

هاشـم   زکات حلال است زیرا وي در جمله عنوان بنی

  ).300،ص 1415انصاري،(» .شود داخل نمی

نقــل ) ع(همچنــین از امــام ابــی عبــداالله الصــادق 

لو کان عدل ما احتاج هاشمی و لا مطلبی «گردیده که 

از » ...ان االله تعالی جعل فی کتابه لهم مـا فیـه سـعتهم    

شـود کـه مسـتحق خمـس      این حـدیث اسـتفاده مـی   

هاشمیان و مطلبیان هستند، اما باید دیـد چـه کسـانی    

شوند منسوبین به هاشم  میهاشمی یا مطلبی محسوب 

  .و مطلب یا ذریه آنها

اما ذریه انسـان همـان گونـه کـه پـیش تـر اشـاره        

کند زیرا هم نسـل دختـري و هـم     گردیده تفاوتی نمی

لیکن انتسـاب بـه یـک    . شوند نسل پسري را شامل می

فامیل یا قبیله دقیقاً مسأله اي قراردادي و عرفی است، 

ه اولاد دختـر  بدین معنی که اگرچه صـحیح اسـت ک ـ  

شوند چنانکه  ذریه و فرزند حقیقی انسان محسوب می
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اولاد پسر و حتی در مسائل و احکام شرعی از جملـه  

تفاوتی میان ایشان نیست، امـا در  .... ازدواج و ارث و 

لسان عرف فرزند دختر انسان منسـوب و منتسـب بـه    

پدر و اجداد پدري وي بوده و به فامیل آنهـا خوانـده   

هاشـم بـا    اي که اگـر دختـري از بنـی    گونه شود به می

مردي از قبیله بنی تمیم ازدواج کند فرزندانش از جـد  

مادري شان ارث برده و ذریه او بشمار آمده و احکـام  

کنـد   در مورد آنها صـدق مـی  ... محرمیت و ازدواج و 

ولی به لحاظ انتساب، آن فرزند بنی تمیمی محسـوب  

بـا ایـن حـال     .شود و به بنی تمیم منسـوب اسـت   می

  :پژوهشگر در اینجا با دو پرسش مواجه است

آیا این قـرارداد عرفـی و عمـل بـر مبنـاي آن       -1

  صحیح است یا خیر؟

 -مســتحق خمــس براســاس یــک امــر عرفــی -2

  شود یا یک امر تکوینی حقیقی؟ قراردادي تعیین می

در پاسخ به پرسش اول باید اعتراف نمود که ایـن  

فرزند به پدر منسوب است  قاعده که به لحاظ انتساب

نه مادر از سوي قرآن پذیرفتـه شـده اسـت آنجـا کـه      

و علَـى الْمولُـود لَـه رِزقُهـنَّ و کسـوتُهنَّ      «: فرمایـد  می

، اگرچه مـادر و پـدر در پدیـد    )233:بقره(» بِالْمعرُوف

آوردن کودك هر دو سهیم اند لیکن خداونـد پـدر را   

و احکـامی را بـرایش مترتـب    معرفی نموده » مولودله«

و یـا در ســوره احـزاب آنجــا کـه محــل    . فرمایــد مـی 

مناسبات قراردادي است ضمن آنکـه انتسـاب فـرد را    

فرمایـد هـر    به پدر خوانده اش صحیح نمی شمارد می

ادعـوهم لآبـائهِم   «: فرد باید به پدر خود منتسب گردد

  ).5:احزاب(» ...هو أَقْسطُ عنْد اللَّه

ز همین استدلال است که برخی علماء در مرسـله  ا

منافاتی نیسـت بـین اینکـه    : اند که حماد استفاده نموده

فرزند دختر فرزند حقیقی فرد محسوب شود با اینکـه  

خمس به او تعلق نگیـرد، بـه جهـت آنکـه معیـار در      

. تخصیص خمس انتساب است نه فرزند و ذریه بودن

ابـوه مـن سـائر    هاشـم و   فاما من کانت امه مـن بنـی  «

قریش فإن الصدقه تحل لـه و لـیس لـه مـن الخمـس      

انصـاري،  (» شیء ان االله تعالی یقول ادعـوهم لابـائهم  

  )305ق، ص1415

شهید اول به مثـالی دیگـر از احکـام کـه بـر ایـن       

: فرمایـد  قرارداد مبتنی است در لمعه اشاره نموده و می

اگر چیزي بر اولاد وقف شود اولاد پسران و دختـران  

هـذا  «ر آن شریک اند اما اگر چیزي را با این عنـوان  د

اولاد دختر  وقف کند دیگر» وقف علی من انتسب الّی

  .)302ق،ص 1415انصاري، (شوند در آن داخل نمی

ــر اولاد اولاد   ــاب وقــف ب ــن زهــره در ب ــز اب و نی

اجماع بر این اسـت کـه فرزنـد دختـر هـم      : گوید می

خمـس از  فرزند حقیقی است و معتقد است مسـتحق  

یتیمـان، مسـاکین و ابـن سـبیل کسـانی      : اصناف ثلاثه

هستند که به امیرالمومنین و عقیـل و جعفـر و عبـاس    

اما شیخ طوسی در الخلاف و علامه حلی . منسوب اند

در السرائر نیز سخن کسانی را که بـه قـول شـاعر در    

نفی فرزنـد بـودن از اولاد دختـري اسـتناد کـرده کـه       

  »ابناءنا و بناتنا بنونا بنو«:سروده است

چنین پاسخ داده اند که منظور شاعر در اینجا نفـی  

انتساب است به این معنا که اولاد دختران به مادرشان 

شــوند  منتســب نشــده و بــه پدرانشــان منســوب مــی 

  ).303ق، ص1415انصاري، (

در پایان همچنان این پرسش به قوت خـود بـاقی   

است که آیا تخصیص خمس مبتنی بر امري تکوینی و 

گیرد یا امري عرفی و قـراردادي و   حقیقی صورت می

دلیل انتخاب عرف از سوي فقهایی که انتساب پـدري  
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به هاشم را معیار دانسته اند چیست؟ البتـه پاسـخ بـه    

  .نه استاین پرسش خود نیازمند پژوهشی جداگا

  گیري نتیجه

با توجه به آنچه در متن مقاله بدان اشـاره گردیـد،   

واژه ذریه بر اساس قوانین دانـش ژنتیـک و همچنـین    

آیات و روایات اسلامی همان گونه که لغـت پژوهـان   

اند همه فرزندان صلبی اعم از پسر و  به آن اشاره کرده

دختر را شامل گردیـده و نوادگـان دختـري و پسـري     

شوند ایـن   همگی در زمره ذریه او محسوب میانسان 

در حالی است که در مقوله خمس فقیهان امامیه داراي 

  :دو دیدگاه هستند

دانند که عنـوان   اولاً؛ خمس را تنها حق کسانی می

دارنـد یعنـی از    سیادت را از طریق پـدر دریافـت مـی   

اسـاس ایـن   . آیند طریق پدر ذریه پیامبر به حساب می

توار است که اولاً خمس را صرفاً حـق  دیدگاه برآن اس

  .دانند منسوبین به پیامبر می

ثانیاً؛ نسب را بنا بر دلایلی از جمله قرارداد عـرف  

این دسته از فقهـا  . دانند و برخی آیات قرآن از پدر می

و هـذا  «: انـد  به مرسـله حمـاد اسـتناد نمـوده و گفتـه     

الحدیث حاکم علی جمیع الاخبار المشتمله علـی الال  

  .»القرابهو

در مقابل دیدگاه سید مرتضی و پیروان اوست کـه  

داننـد و   خمس را به فرزندان مادران سیده نیز روا مـی 

اساس این دیدگاه برآن استوار ست که مستحق خمس 

دانند نه منسوبین به او و مطابق  می) ص(را ذریه پیامبر

اســتدلالات ذکــر شــده از قــرآن و روایــات و احکــام 

نتیـک، ذریـه انسـان اعـم از اولاد     شرعی، حتی علم ژ

  .باشند پسري و اولاد دختري می

  

  منابع

.میقرآن کر-1

تهران،  ،کیژنت یمبان، )ش1372(یمحمد تق آساد،-2

. اینشر دن

بــن  نیبــن حســ یمحمــد بــن علــ ه،یــبابو ابــن-3

، ترجمــه او المجــالس یالامــال، )ق1384(یموســ

.نشر وحدت بخش قم،،یضیف میکر

بــن  نیبــن حســ یمحمــد بــن علــ ه،یــبابو ابــن-4

ــ(یموســ ــا یب ــع، )ت ــار الرضــا ونی ، ترجمــه اخب

ــانتشــارات علم:تهــران ،یاصــفهان یمحمــدتق هی

.یاسلام

النـزوع   ۀیغن، )ش1374(یزهره، حمزه بن عل ابن-5

 دی، ترجمـه دکتـر س ـ  الاصول والفـروع  یعلم یال

 یدانشـگاه فردوس ـ : مشـهد نـژاد،   يانجـو  يمهد

.مشهد

، اللغـه  سیمعجم مقائ، )ق1404(فارس، احمد ابن-6

.ینشر مکتب الاعلام الاسلام :قم

نشـر دار   :لبنان،لسان العرب، )ق1410(منظور ابن-7

.روتیب

 ـ(یالحل ـ سی ـمنصور، محمد ابن ادر یاب-8 ، )تـا  یب

 ـلتحر يالسرائر الحاو ضـمن سلسـله    ،يالفتـاو  ری

 د،ی ـاصـغر مروار یبه کوشـش عل ـ  هیالفقه عینابیال

.نشر دارالتراث :لبنان

،کتاب الخمـس ، )ق1415(یمرتض خیش ،يانصار-9

.يمؤسسه الهاد ق،یلجنه التحق قیتحق :قم

الحدائق الناظره ، )تا یب(ابن احمد وسفی،یبحران-10

ــ ــر  یف ــام العت ــاهره ةاحک ــه  الط ــر جماع ، قم،نش

.هیالحوزه العلم یف نیالمدرس
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، )ق1425(میاحمد ابـن محمـد ابـن ابـراه     ،یثعلب-11

 ـ، تحقالقـرآن  ریتفس یف انیالبالکشف و   دیس ـ قی

.هیدارالکتب العلمنشر  :روتیحسن، ب يکسرو

، الصـحاح ، )م1990(بن حمـاد  لیاسماع ،يجوهر-12

ــتحق ــا، ب قی ــدالغفور عط ــاحمــد عب  نشــر: روتی

.نییدارالعلم للملا

، )م1393(بن عبداالله بن احمـد  دااللهیعب ،یحسکان-13

 ،يمحمـد بـاقر محمـود    قی ـتحق ،لی ـشواهد التنز

.للمطبوعاتیمؤسسه الاعلم نشر: روتیب

، )ق1404(بـن محمـدبن مفضـل    نیحس ـ راغب،-14

نشر دفتر نشـر   :،تهرانالقرآن بیغر یالمفردات ف

.کتاب

ــر-15 ــر  ،يزمخش ــدبن عم ــاس ، )ق1373(محم اس

 ـ، بـه تحق البلاغه  :قـاهره محمـود،  میعبـدالرح  قی

.هیدارالکتب المصر

یعل ـ خیمحمـد ش ـ  نیبهـاء الـد   ،یجیلاه فیشر-16

نشـر  : تهـران  ،یجیلاه فیشر ریتفس، )ش1363(

.یمؤسسه مطبوعات علم

يعلـو  يموسـو  نیبن حس یعل ،یمرتض فیشر-17

الکتـب   اءی ـنشـر دار اح  :مصر ،یالامال، )ق1373(

.هیالعرب

یالعــامل یبــن علــ نیالعابــد نیــز ،یثــان دیشــه-18

 ــم، )ق1418( ــام ال ــ یســالک الافه ــرا حیتنق  عیش

.هیالاسلامنشر مؤسسه المعارف  :قم،الاسلام

،از قـرآن  يپرتـو ، )تـا  یب(محمود دیس ،یطالقان-19

.انتشار ینشر شرکت سهام :تهران

 ـالم، )ش1363(نیمحمدحس دیس ،یطباطبائ-20  زانی

: قـم  ،یهمـدان  ي، ترجمه موسوالقرآن ریتفس  یف

.قم ینشراسلام

 ـ(فضل بن حسن یابوعل ،یطبرس-21 مجمـع  ، )تـا  یب

نشر مکتبـه  : تهران ،یمحلات یرسول قیتحق ،انیالب

.هیالاسلام هیالعلم

 ـالب بیاط ریتفس)ش1366(ن،یعبدالحس ب،یط-22  ،انی

.یانتشارات اسلام: تهران

نشــرمکتبه  ،نیمجمـع البحـر  ، )ش1386(یح ـیطر-23

.نشر افست: تهران ه،یالمرتضو

،بیالتهـذ ، )ش1365(محمد بـن حسـن   ،یطوس-24

.هینشر دارالکتب الاسلام :تهران

: اصفهان ،هیالهاشم نیاربع، )تا یب(یونیهما هیعلو-25

.اصفهاننشر اداره فرهنگ و هنر

، واژگان قرآن یمعناشناس، )1380(صالح مه،یعض-26

.يآستان قدس رضو:مشهد،يدیترجمه دکتر س

ــن مســعود ،یاشــیع-27  ریتفســ، )ق1411(محمــد ب

ــیع ــب ،یاشـ  ــ :روتیـ ــه الاعلمـ ــر مؤسسـ  ینشـ

.للمطبوعات

 ـکب ریتفس ـ، )ق1401(محمـد  ،يراز نیفخرالد-28  ری

.نشر دارالفکر :روتیب،بیالغ حیمفات

ــادیف-29 ــد ،يروزآب ــن   نیمجدال ــد ب ــوبیمحم عق

نشــر  :روتیــب ،طیالقــاموس المحـ ـ، )ق1402(

.یالتراث العرب اءیداراح

ــ ،یقرشــ-30 ــر یعل ــرآن، )ش1372(اکب ــاموس ق ، ق

.هینشر دارالکتب الاسلام: تهران

ــ-31 ــ ،یکرک  ــ یعل ــن الحس ــامع ، )ق1411(نیاب ج

نشـر مؤسسـه آل    :قـم ،شرح القواعد یالمقاصد ف

.تیالب

ــ-32 ــاقر  ،یمجلس ــد ب ــارالانوار، )ق1404(محم ، بح

.نشرمؤسسه الوفاء :روتیب
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 ـالتحق، )ش1374(حسـن  دیس ،يمصطفو-33  یف ـ قی

نشر وزارت فرهنگ  :تهران ،میکلمات القرآن الکر

.یو ارشاد اسلام

 :، قمالاختصاص، )ق1413(ينعمان العکبر د،یمف-34

.دیمف خینشر کنگره هزاره ش

، نمونـه  ریتفس ـ، )ش1372(ناصر ،يرازیش مکارم-35

.هینشر دارالکتب الاسلام: تهران

مهـذب  ، )ق1399(یعبـدالعل  ،يسبزوار يموسو-36

.نشر مطبعه الادب :، نجف اشرفالاحکام

فقــه ، )ش1377(محمــد جــواد ،يغــرو يموســو-37

.نشر اقبال :تهران ،یاستدلال
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